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 چکیده 

گاه استانی است که نترین عناصر دهای رایج آن یکی از عمدههای فارسی و تکنیکهای روایت در داستانشیوه
ی هاق شیوهشف و خلنویسان معاصر به دنبال ککند. امروزه داستان نویسنده به فضای اطراف خود را مشخص می

ویسندگان مله این نج. از نوین داستان نویسی در تمام عناصر آن و به ویژه نوگرایی در عرصه روایت داستان هستند
ت توجه ونگی روایو چگ شهریار مندنی پور، نویسنده خلاق و پرکار معاصر است. او در آثارش به عنصر زاویه دید

ه از کب شده است انتخا« نفشهشرق ب»از مجموعه داستان « سالومه»و « آیلار». در این مقاله دو داستان ای داردویژه
متنی،  ابطه بیناازی، رشامل جریان سیال ذهن، تغییر زاویه دید، توصیف و فضاس ها و شگردهای روایتمنظر شیوه

 د شد. بررسی و تحلیل خواهخاصیت شعرگونگی، چگونگی زمان روایت و ویژگی های زبانی و لحنی،  

 ها: ادبیات داستانی، نثر معاصر، شهریار مندنی پور، شگردهای روایت. کلید واژه

 

 

  مقدمه -1

رایی برای روایت مروز، ماجتا ا بردندموضوع روایت قدمتی به طول بشر دارد. از زمانی که انسانها در کنار غار و آتش به سر می
وایت داستان ا مقصود رما اینج. امخاطبی شرح داده شود، روایت است ای برایکه توسط گویندهای وجود داشته و دارد. هر واقعه

ع را به ده و وقایگاه کرنشود. راوی کسی است که از درون یا بیرون به داستان است که توسط یک صدا یعنی راوی شنیده می
 بعد. -3حالت،  -2شخص،  -1د عامل باید توجه کرد: ی راوی معمولاً به چنهنگام پژوهش درباره »کند.خواننده منتقل می
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این  زند؟رف میحه به عامل شخص باید دید که چه کسی راوی روایت است؟ و یا چه کسی با خواننده شخص: با توج -1
 پرسش یک پاسخ ندارد و هر وضعیت روائی، راوی خاص خود را داراست. 

تلف روایت های مخای داستان توسط راوی است که همان شیوههی شخصیتز حالت چگونگی عرضهحالت: مقصود ا -2
 است. 

ط، جلو یا ، اطراف، وسکند: از بالاچه جایگاهی دارد داستان را تعریف می از یکند که راوبعد: این عامل مشخص می -3
ی با وقایع و آدمها یا اینکه ن ویروکند تا صحنه را بهتر ببیند. آیا در درون داستان قرار دارد یا باینکه مرتب جایش را عوض می

 [.1] «داستان چقدر فاصله دارد

درک  جه به سطحه با توکند، درک و دریافت مخاطب است کی مهمی که هر راوی در ابتدای نوشتن به آن توجه مینکته
ی دید است، اویهزیدگاه یا شتن داگزیر از داای در روایت نم راوی نیز متغیر است. اما هر داستان و یا قصهلاو دریافت مخاطب ک

 ی دید جزء لاینفک روایت است. گیرد. بنابراین زاویهی دید شکل نمیهیچ داستانی بدون زاویه

 -2وایت ر -1کند. در بحث روایت سه عنصر کلیدی وجود دارد که تفکیک هر یک به درک بهتر موضوع کمک می
ا دبی مرتبط باهای های نویسنده است در قالب سلسله شیوهفاهیم و اندیشهیت، بیان می دید. روازاویه -3شگردهای روایت 

ز شیوه اسنده است ری نویگیی دید، بهرهموضوع. شگردهای روایت، سبک خاص نویسنده است در به کارگیری نوع روایت. زاویه
 خاص در نگاه به محیط اطراف خود. 

-ین اندیشهیت در تبیقش روانهای بیان داستان از سوی نویسنده روشن خواهد شد. در این مقاله چگونگی استفاده از شیوه

 گیرد. یمرسی قرار یل و برهای روایی نیز در آنها مورد تحلگیرد. همچنین انواع تکنیکهای نویسنده مورد تأکید قرار می

 

 شهریار مندنی پور-2

و (« 1368های غار)سایه»های ایران است که با مجموعه داستانی نسل سوم داستان نویسی ( نویسنده1335شهریار مندنی پور )
های مطرح داستان نویسی به جامعه ادبی ایران معرفی شد. وی مجموعه به عنوان یکی از چهره(« 1371هشتمین روز زمین )»

را در « دل دلدادگی»و رمان معروف « شرق بنفشه»و نیز مجموعه  76را در سال « ماه نیمروز»و « مومیا و عسل»های داستان
کوشد برای بیان فکرش، ساختار و لحنی هایش نشان داد که فکری دارد و میاو از همان اولین داستان»منتشر کرد.  77سال 

توان ( با نگاهی به آثار او می74: 1377)میرعابدینی، « مناسب بیابد و از طریق تجربه کردن فرم به شناختی تازه از واقعیت برسد.
-های او در مجموع جهانی خاص را به وجود میداستان»را در پدید آوردن سبک و فرمی خاص و درخور نثرش دید.  خلاقیتش

جهان آثار او جهانی شکل گرفته از استعاره و رؤیاست. ( »82: 1372)ع.عامری، « آورند و این وحدت حیات ویژگی آثار ادبی اوست.
یابد، هیچ چیز قطعیت ندارد و همه چیز در فضای بینابینی در طول روز ادامه می هایشی آدمهای شبانهدر این جهان که کابوس
کند و دیگری بازد، هر کس خود را در هزار توی ذهن دیگری گم میها رنگ میزند. هویت واقعی آدمواقعیت و خیال موج می

( او از نویسندگانی است که در آثارش 1059: 1377)میرعابدینی،« شود، تا داستانی بازی وار آمیخته با شادی و هول پدید آید.می



 
 
 
 
 
 

های روایی در آن با یک نوگرایی مواجه شده، وی سهم بزرگی به دنبال نوگرایی است. از آنجایی که در قرن جدید داستان و شیوه
 ی داستان نویسی دارد. در این عرصه

 

 ساختار داستان ها-3

 آیلار -1-3

همسر  آن را به ی دارد کهاست. آیلار از همسرش جدا شده و دختر« آیلار»ا نام زنی مطلقه ب« آیلار»شخصیت محوری داستان 
رار می ق« طالبا» با نام می آید و در این رفت و آمدها مورد توجه مردی« کافه فردوس»سابقش سپرده است. او هرزگاهی به 

طالبا به  استان عشقاصلی د دارد. موضوع «آرمان»گیرد. طالبا سالهاست که همسرش را از دست داده است و تنها پسری با نام 
ن ی گیرد که در پایااص قرار مخفراد آیلار و موانعی است که در این راه قرار دارد. طالبا در این راه مورد تهدید و شکنجه توسط ا

ست. ا« یتدق هداصا»ن آمعلوم می مشود از جانب همسر سابق آیلار بوده است. شخصیت دیگری نیز در داستان حضور دارد و 
داستان به  ر جای جایدحتی  هدایت با رفت و آمد به کافه فردوس متوجه عشق طالبا به آیلار می شود، آن را دنبال می کند و

 ن آدم ها خاک شده اند، باسال از آن زمان گذشته و بسیاری از آ 34کمک طالبا می شتابد. داستان در بخش دوم، در حالیکه 
تجو به پاریس سج و در پی این از می شود. او از تلاش خود برای پیدا کردن پدرش و آیلار می گوید.روایت آرمان پسر طالبا آغ

« لارآی»پسر طالبا( به ب آرمان )ا خطامی رود. اما آنها را نمی یابد. خواننده در این بخش از داستان با نوعی ابهام مواجه است زیر
 یباً پیچیده است واستان تقرداشت. رد. همان گونه که میان طالبا و آیلار وجود ددختر آیلار است. گویی عشقی میان آن دو وجود دا

زود هنگام شده  دچار مرگ ست کهخواننده با چراها و شایدهای بسیاری درگیر است. شاید همسر سابق آیلار به دلیل فراق آیلار ا
 و نام دختر خود را آیلار می گذارد...

 

 سالومه-2-3

به ایران می آید. او در ایران « ستوان بارنابی برنارد فارن»است که برای یافتن علت مرگ پدرش دختری انگلیسی « سالومه»
دارد که برای جستجوی علت مرگ ستوان به او کمک می کند. آنچه سالومه از علت مرگ پدرش می داند « عطا»راهنمایی به نام 

شته شدن ستوان. چطور و چگونه؟ معلوم نیست. عطا در فقط رونوشت تلگرافی است که برای مادرش فرستاده اند مبنی بر ک
ای شیرازی به تاریخ یک روز پس از مرگ ستوان فارن در روزنامه»تحقیقاتش، تصادفاً خبری در کتابخانه مجلس می یابد که 

و تا کامل شدن تحقیقاتش آن را از اما ا [.12]« کوتاه و بی دنباله، خبر خودکشی یک ستوان انگلیسی در شیراز چاپ شده بود.
سالومه پنهان می کند. عطا به دنبال ردی از مدیر آن روزنامه شیرازی می رود تا در نهایت او را می یابد و راز مرگ ستوان برملا 

می می شود. عطا می گوید که ستوان عاشق زن چشم سیاه شیرازی شده بود. هر روز آن محله پلاس بوده و شب ها در میخانه 
یک روز غروب وقتی زن برای خرید نان از خانه درآمده، »می خورده و در کوچه ها اسم آن زن را نعره می کشیده و ... تا اینکه 

اند ستوان جلوی او ایستاده، زن انگار بلافاصله فهمیده، نه جیغ زده، نه تلاش کرده فرار کند. یک گلوله توی قلبش نشسته، دیده



 
 
 
 
 
 

 «اش را توی دهان کرده و چکاندهدر چادرش دورش پیچیده شده، بعد ستوان نزدیک او زانو زده و سر اسلحهکه افتاده، غلتیده و 
علاوه بر آشکار شدن علت مرگ ستوان و بازگویی عشق او به زن چشم سیاه شیرازی، عطا نیز در سراسر داستان از عشق  [.12]

های این مجموعه باز است. پایان این ماجرا نیز به مانند دیگر داستان« اسکات»خود به سالومه می گوید، هر چند سالومه منتظر 
 است و کنکاش ذهن خواننده را می طلبد.

 

 شگردهای روایت در داستانهای آیلار و سالومه -4

داستان  ن روست کهد، ازایکنبخشی داستان و اثر هنری ایفا میتأثیرهای روایت نقش مهمی در استفاده از شگردها یا تکنیک
درن می ویسندهناشند. بی داستان نویسی و به خاصه روایت و شگردهای آن مینویسان مدرن درصدد ایجاد خلاقیت در صحنه

 هایها و تکنیکاتوصیفات، فض ردازی،پهای خود به مخاطب، او را درگیر و دار وایت علاوه بر ایجاد ارتباط و القای افکار و اندیشه
 رک کند. دثر را های ادبی ااننده با کند و کاو ذهنی خود به کشف آن دست یافته و زیباییدهد تا خونو قرار می

ردها و ده است شگشو سعی رکند. از این ها وشگردهای روایت به نحوی خاص استفاده میمندنی پور در آثار خود از شیوه
 د از: عبارتن بررسی شود. ایم مواردهای روایت وی در این دو داستان با توجه به موارد چندی تحلیل و تکنیک

 ونگیخاصیت شعر گ -5بینامتنی  یرابطه -4وصیف و فضاسازی ت -3دید  یتغییر زاویه -2جریان سیال ذهن -1

 حنی و زبانیلهای ویژگی -7چگونگی زمان روایت -6

 

 جریان سیال ذهن -1-4

ای است که تحت تأثیر باشد. جریان سیال ذهن، شیوهشیوه روایت غالب در آثار مورد بحث استفاده از جریان سیال ذهن می
ی جریان سیال ذهن تکیه بیشتر بر در شیوه»مدرنیسم قرن بیستم به ایران راه یافت و نویسندگان بسیاری از آن بهره بردند. 

ی است که هنوز ها مطالب و مسائلهای پیش از گفتار است تا گفتارهای عقلانی بدین معنی که در ذهن شخصیت یا شخصیتلایه
ها نمایش مستقیم درون شخصیت»توان گفت بنابراین می [.8]« به صورت گفتار تبلور نیافته اما خواننده باید آنها را حس کند.

 تر از شخصیت ارائه شود که این موضوع خود امتیازی بزرگ برای اینتر و واقعیشود تا در این رمان ها تصویری دقیقباعث می

دانای  –های روایت در داستانهای جریان سیال ذهن معمولاً به چند شکل تک گویی درونی شیوه [.11]« شود.رمان محسوب می
در این شیوه »گویی درونی کاربرد بسیاری دارد. شود و از این میان تککل محمدود به ذهن شخصیت و حدیث نفس ظاهر می

های گیرد و سیر اندیشههای او نسبت به محیط اطرافش قرار میدر جریان افکار شخصیت و واکنش خواننده به طور غیر مستقیم
کند که همان موقع در گویی درونی او داستانی را تعریف میکند. اگر به محیط دور و بر خود واکنش نشان دهد، تکاو را دنبال می
-گویی او بعضی از حوادث گذشته را که با زمان حال تداعی میگذرد، تکیهایی مگذرد، اگر افکار او بر محور خاطرهاطراف او می

ن نویسی ای نوین داستاین شیوه [.14]« گویی درونی داستانی برای خودش است با زمانی نامشخص.شود، مرور می کند. تک



 
 
 
 
 
 

-مفهوم زمان نه در توالی لحظه» آید.معانی پدید میهای زمان شکن هایی چون آشفتگی زمانی است که دراثر تداعیدارای ئیژگی

کند. چیزی که شامل خاطرات گذشته ، ی ذهنی عمل میی یک جریان پیوستهها و تداوم عادی و ملموس زمانی ، بلکه به مثابه
ناخودآگاه ذهن شخصیت ها و بدون نظم و ترتیب در این داستانها وقایع از [. 3]« شود. موقعیت حال و رخدادهای آینده نیز می

گردد و خواننده با این روش در جریان اضطراب ها و فشارهای روحی و درونی آنها در قالب جملاتی درهم مشخص بازگو می
 گیرد.گسیخته و اغلب با زبانی نرم، آهنگین و تأثیرگذار قرار می

با تداعی آزاد  دیگر نیز یدیشهای به انهانی به گذشته، گذر از اندیشهعلاوه بر تقدم و تأخر زمانی به دلیل گریزهای ناگ
آن خاطرات و  گویا» د. می دار ای دیگر واای راوی را به زمانی دیگر و مرور خاطرهگیرد. دیدن حادثه و واقعهمعانی صورت می

 [.10] «آورند. احساس به وجوداند، تا دنیایی از رنگ و های معرقند که در کنار هم قرار گرفتهتخیلات، کاشی
استان ترس در د وای وحشت شود. فیلمی که با فضهای فیلم ایجاد میها در داستان آیلار با دیدن صحنهبسیاری از تداعی

 ارتباطی تنگاتنگ دارد. 
خطاب به  وایت خود،یگر از ردای های طالبا برای او تداعی کننده یادهاست. او در گوشهگوییعلاوه بر آن هر یک از تک

ز فرداها در هایی ایشهی اندندهشود؛ همان به خاطر آورگوید و ردپایی که بر برف جاگذاشته میمی« حسن آباد»آیلار از میدان 
و  هم شادی نده از بااثری نما ماند و سی سال دیگر هیچردپای ما بر برف، تا فردا هم نمی« حسن آباد»اما میدان »ذهن اوست. 

ها زهگوید و سوزاندن جناتفقین میطالبا در قسمتی دیگر از م [.12]« رنج بودن ما و نگاه امشب ما به آن شیروانی قشنگ گنبدی...
 ود.شگویی، افکاری دیگر از سوزاندن و خاکستر شدن برایش تداعی میها که در ادامه این تکو لباس

ن شیوه زند. اییبر هم م ای از افکار پی در پی خلق شده که سیر خطی داستان رانجیرههای مکرر زی تداعیدر نتیجه
ای نده به گونهست و خوانتوار انویسی به دور از مبانی داستانی گذشته و روابط علت و معلولی بر زمان حسی یا ذهنی اسداستان

قیم خواننده ه طور مستبسنده خود را در هزار توی ذهن آشفته شخصیت ها می یابد، که حضور نویسنده را حس نمی کند؛ زیرا نوی
 را با اذهان شخصیت ها روبرو کرده و خود تنها کاتب اثر است. 

-ر لابهالند که دغیر رئ هایی آشفته، پریشان و تا حدیهای جریان سیال ذهن شخصیتمعمولاً قهرمان اصلی در داستان

 سازند. لای وقایع، ماهیت درونی و آشفتگی روحی خویش را برملا می
د برسر می شق بهعطالبا شخصیت اصلی داستان آیلار، مردی است که در حالت پریشانی و آشفتگی روحی بر سر یک 

-لار را مییز تنها آینها نجهدر زیر بار شک کند؛های جان فرسا را تحمل میعشقی که به خاطر آن بار سنگین تهدیدات و عذاب

  ..طلبد.خواند و از عشق او مدد می
-کست و در تاالومه ی سآنطور که از ابتدای داستان پیداست، عطا دلبسته .داستان سالومه شخصیت اصلی عطاست در

ن انفرادی به ی در زندات سیاسلی مشکلاگوید. او سالهای بسیاری از زندگی خود را به دلیهایش از عشق خود به سالومه میگویی
کنجه های سانی که شچنین ان از»هایش کشیده شدند. بنابراین های زندان قرار گرفته تا جائی که ناخنسر برده و زیر شکنجه

فرد ون یک چس است یا ه و ترای با نشاط داشت. اگر عطا در داستان همیشه دچار دلهربسیاری متحمل شده نباید انتظار روحیه
د حرف زده دان با خوه در زنکشود. چنین انسانی بس هایی می شنود، از زندانی بودن در سلول انفرادی ناشی میسودایی پچپچه

یان سیال ذهن ها و جرییگوتک جا نیز باز در خود و با خود است. اگر یکی از زاویه دیدهای داستاناست، بعد از رهایی از آن
 [.9]« استان نیست.عطاست دور از ساختار کل د



 
 
 
 
 
 

 ،غییر استتو در حال ار ذهن دهایی که تحت تأثیر ماهیت جریان سیال ذهن و اندیشه نیز ها زبان راویدر اینگونه داستان
ان این ن نویسندگبر آ یابد. علاوه بیانگر نوعی به هم ریختگی و پراکندگی است که در جملات فاقد نظم دستوری نمود می

حن و سیاق لال، تغییر های افعنگویی درونی از امکانات نگارشی مختلف مثل تغییر زمابرای القای مستقیم بودن تک» ها تانداس
چنین هنگام جابه جایی کانون هم [.2] «کلام، استفاده از جملات و عبارات ناقص یا درهم ریخته و مانند آن استفاده می کنند 
توانند علائم می یرند. اینگار میککند، به روایت و تغییر راوی، نشانه ها و علائم ویرایشی را  که به تشخیص بهتر خواننده کمک 

 های غیر عادی چاپ مانند خط مورب و اشکال نشانه گذاری مانند گیومه باشد. شامل نشانه

 

 ی دیدتغییر زاویه-2-4

ی دیدی ن زاویهنبال یافترش به دهای اصلی مندنی پور در آثارش است. او در آثای روایت و انگیزه روایت از دغدغهایت، شیوهرو
ز دید وی، هر ه جهان. ایستن بی دید، انتخاب ابزاری است برای نگرمناسب و درخور داستانش است. به اعتقاد وی انتخاب زاویه

.. آغاز .وم شخص و سل شخص، ی دید اوطلبد و اینکه نویسنده چرا داستانش را با زاویهرا می ی دید خاص خودداستان، زاویه
است او سعی دارد  های مختلفیه دیدکند، باید پاسخ را در خود داستان جستجو کرد. اما تأکید مندنی پور در غالب آثارش بر زاومی

های روایت از ویژگی ان یکیتوگاههای مختلف را تجربه کند. پس میهایش خود را محدود به یک دیدگاه نسازد و دیددر داستان

ندنی پور در تلف که مگاههای مختلفیقی دانست. در میان دید –ی دید یا زاویه دید ترکیبی در آثار مندنی پور را تغییر زاویه
استفاده  استان است.های دتنی شخصیگویی درونی ذهشود، تکبرد، دیدگاهی که در غالب آثارش دیده میداستانهایش به کار می

 کند.ی جریان سیال ذهن تبدیل میفراوان از این شیوه است که او را به نویسنده

ی ، نشانهاستان استواست دری ای نوین در عرصهه کارگیری چند زاویه دید مختلف از وی نویسنده علاوه بر اینکه شیوهب
ی دید را یهاستان زاودای جای تواند باشد. وی در جاوضاع و احوال جامعه نیز میدیدگاه ریزبین و دقیق وی به محیط اطراف و 

یز نی دید تغییر زاویه و ایمواجهد راوی مر آثار او با چنسازد. معمولاً دی دید میدهد و یک داستان را از ترکیب چند زاویهتغییر می
  علائم چاپی متمایز است.با 

کند که طالبا شخصیت اصلی داستان توسط چهار مرد مورد  ر روایت را از زمانی آغاز میراوی دانای کل در داستان آیلا
ها طرفانه دوربین روایت خود را بر روی یکایک شخصیتگیرد. این راوی که بر تمام جوانب داستان احاطه دارد، بیتهدید قرار می

سپارد و ی جای داستان روایت را به جریان سیال ذهن طالبا میگوید. راوی دانای کل در جاقرار داده و از ذهن و زبان آنها می
ها گوییتکی دید در سراسر داستان وجود دارد. طالبا، خالق  شنود. این تغییر و تلفیق دو زاویههای ذهن او را میگوییخواننده تک

کند و خواننده تنها صدای یبا روایت میی جریان سیال ذهن در قالب جملاتی ز با یادکردن مخاطب ذهنی خود )آیلار( و به شیوه
هام نه شعر هست، نه دانایی هست که لایق شما باشد خانم، برای من که هر نیست نیست توی چشم»شنود. ذهن او را می

 همیشه، هیچ وقت هیچ امیدی نبوده... سایه عسل و اقاقیاست وباسپارم در قبرستان این شهر تراخم و شامگاه زنم را به خاک می
پیر «. مون مارتر»خیاطی هدایت او را برد به »پردازد. گویی راوی دانای کل به روایت میبعد از هر تک [.12]« هات...ته چشم

های طالبا را گرفت. وقتی پیرمرد کرد خیاطی را در پاریس یاد گرفته، اندازهی داشت و ادعا می«فرنبکس»های مردی که سبیل



 
 
 
 
 
 

راوی [. 12] «ای تاریک نشسته بود...پراند، هدایت روی یک صندلی لهستانی، گوشههای فرانسوی میکرد و لغتپرحرفی می
پردازد. پس خواننده با تغییر در نوع روایت مواجه است. راوی دانای کل نیز میدانای کل در بسیاری از قسمتها به روایت گفتگوها 

شود. راوی جریان سیال ذهن گویی درونی عطا آغاز میی متمایز است. داستان سالومه با تکی چاپگویی درونی که با نشانهو تک
مقدمه با هجوم افکار درهم گسیخته و نامنسجم کند. داستان بیروایت می« سالومه»عطاست که خطاب به مخاطب ذهنی خود 

ا در همه جا و هرجایی که باشد، نیویورک، لندن، بنارس گوید و اینکه او رشود. عطا از عشق خود به سالومه میاین راوی شروع می
ی ای در طبقهبینمت، پشت پنجرهبینی، میبینم تو را، هر وقت، هر جا باشی، و تو همیشه خواب اینجا را میمی»بیند. و ... می

در مه «. شیراز»سبز، کنار سروهای  هایبینی، با شعلهخواب مردی سوزان می« نیویورک»هفتاد و هفتم آسمانخراشی در 
دید او را: آفتاب صبح تابستانی و می»پردازد. ی دید به روایت میبا تغییر زاویهو در ادامه راوی دانای کل  [12]« شامگاهی لندن...

سنگهای سفید گور،  تهران، با گرمای ظهری بهاری، بر گورستان پهن شده. چمن گسترده تا سپیدارها، زلال و بدون موج است و
ی دید در این داستان نیز وجود دارد. راوی دانای کل که بنابراین تغییر زاویه [.12]« درخشید...ها میمثل سنگهای ساحل رودخانه

مایز های چاپی متای درونی ذهن عطا که با نشانهگوییپردازد و تکطرفانه به روایت میی فضای داستان احاطه داشته بیبر همه
 است. 

 

 توصیف و فضاسازی-3-4

اص در یک خی گنشان از ویژ ای از توصیفات، تشبیهات، مجاز و استعاره،ر آثار مندنی پور،گاه راوی با ردیف کردن مجموعهد
ن صفت دریافت آ و، درک دهد. در واقع راوی به جای اشاره مستقیم به صفتی در فردی با تصویر سازی و توصیفاتشخصیت می

در  »استانها جمله این د های مدرن وازها در داستانتوان گفت شخصیتمیدهد. ی مخاطب خود قرار میویژگی را به عهدهو 
علاوه بر  [.12] «ز دارند.ال بروها ، ستیزها، در تضادهای فرد با جمع ، در کوره راه حوادث و گیرو دارهای احساسی احتمکشمکش

ضاسازی به فثر را با توای افضاسازی زنده و متحرک مخاطب را در فضای داستان قرار داده و به نوعی مفهوم و محآن راوی با 
ن ه با برگزیدگان لحد. نویسندتنگ دارتوان گفت لحن راوی با ایجاد فضا در داستان ارتباطی تنگاکند. بنابراین میخواننده القا می

 محبت آمیز در انتخاب فضای داستان تأثیرگذار است. روح و یا لحنی جدی، شاد و سرد و بی

جیره ای از نده با زنه خوانگیرد بلکها به کار نمیراوی دانای کل در داستان آیلار مستقیماً صفتی را در مورد شخصیت
که  ت. صفتیسواطرب بودن های پیاپی طالبا دال بر مضبرد. آب خوردنهای شخصیتی آنها میها پی به صفات و ویژگینشانه

ر، کت یقه پهن و سی دوبلدارچه انگلیهای سفید، شلوار پابا کفش»گوید: گیرد و میراوی به طور مستقیم در مورد طالبا به کار نمی
ن لیوان هم ش و پنجمیده از دستگارسن کافه کلافه ش« آندرانیک»خورد.  خورد و آب میکراوات ابریشمی به انتظار آیلار، آب می

. ماه جویدره میها بهیر و نشانهاین راوی برای نشان دادن جو حاکم بر داستان نیز از برخی تصاو [.12]«...ا نبرده اش رتشنگی
نشانه های  وین نشانه ال با کآبان و عصر خاکستری یک روز ابری، این زمان در طول داستان تکرار شده و در واقع راوی دانای 

ستان را به انگیز دا ای حزنفروش مسلول، ویولون زن گریخته از مسکو، سورچی قوز کرده زیر برف و ... فضدیگر مانند جغجغه 
 شود. خواننده یادآور می



 
 
 
 
 
 

-ه میبلکه هر چ دهدمیننگرد، نسبت به کسی انعطاف نشان راوی دانای کل به سخنان همه توجه دارد و بر کل فضا می

 [.9] شودیمرانگیخته بواننده خهای آیلار نوعی بدبینی عمیق نسبت به همسر سابقش در فتهکشد، مثلاً طبق گبیند به تصویر می
او را بدکاره  طرز آرایش دهد ویی خود در مورد وضع ظاهری آیلار نظر مطرفانهلیکن شگرد راوی آنجاست که بارها از دوربین بی

اند، صدایش دیگر گردبرمی ش را از اوبا آرایش تند و بدکاره رویشاگرد راننده و آیلار  دهد بههایش را میطالبا چمدان»داند. می
رده تا قش تغییر که آیلار وهمسر سابببا این تعابیر راوی است که در ادامه ذهنیت خواننده نسبت  [.12] «آن اندوه قدیمی را ندارد.

یابد که او ود و در میشرو میوز عشق و طنین درک و همدلی در همسر سابق آیلار روبههای طالبا با سشکنجه جائی که در هنگام
ست و در نهایت نیز دچار مرگ زود اعاشق آیلار  [.12]« مرد جالبیه ... داستانیه... اونهم عاشقه...»فردی است که به قول هدایت 

خواهم بدانم ییگر حتی نمدانم. دیدانم اصلاً نمنمی»آید. طالبا برمی شود آنطور که در بخش دوم از روایت آرمان پسرهنگام می
  [.12]« که مرگ زود هنگام پدرت برای چه بوده...

. سالومه، شناساندیمواننده خای از توصیفات شخصیت دختر انگلیسی داستان را به داستان سالومه نیز راوی با زنجیرهدر 
ن سر پیدا کرد عصبی در ودختری حساس »کندو، دستهای چفت شده درهم پایین گورستان تصور میدختری که خواننده او را با 

ادن یک نمونه د نتنها با نشا ها حرفی به میان آورد،نخی از مرگ پدر است. همچنین به جای اینکه راوی از تکبر خاص انگلیسی
  [.9]« دهد.شان میها را ناز مردم آنها یعنی سالومه، غرور و حس برتری جویی غربی

یا در  [.12]ولم بزنی اری گک... اگر سلیقه داشته باشی، نخواهی با زرق و برق صنایع دستی یا دو سه تا دیوار و کاشی 
ویی دیگر عطا نیز در از س  [.12]« ام.. بیشتر از خودتان داریم.های اروپا خیلی دیدهاز اینها توی موزه»گوید: قسمتی دیگر می

سالومه از کنار  همراه با نگاه کهآآورد، ای از توصیفات روی میهای سیال وار ذهن خود و گاه در دنیای خیالی خود به زنجیرهپرش
د، رنگ ینآی در میه رنگ غریبموهایت در مهتاب اینجا ب»گوید: های خود میگوییی سنگی رودخانه گذر می کند، در تکدیواره
 [.12] «ها مثل آب است...ی زخم دارند. صدایت روی قلوه سنگهای سه تار وقتی رعشهسیم
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یگر یا متنی دثر، اثری اریق یک کند. طوری که از طپور ارتباطی است که بین دو متن برقرار میگرد دیگر راوی در آثار مندنیش
می )طالبا( شاهد فیل خصیت اصلیشیلار، آآید. اینگونه ارتباط بین دو اثر را در اصطلاح بینامتنیت گویند. در داستان دیگر به یاد می

و فضای  های فیلمبین صحنه توان گفت راویمی شود. در واقعهایی در ذهن او تداعی مین آن افکار و اندیشهدیداست که با 
الی است وقتی ی کنارم خیک صندل آیی آیلار. در سینمادانستم نمیو می»رار کرده است. رعب انگیز داستان ارتباطی تنگاتنگ برق

گ وی هرم بزررب روبهدهند و یک صندلی کنارم خالی است وقتی مرد فیلم نصف شرا نشان می« کازابلانکا»که پیش پرده 
یلم های فوید آن را با صحنهگمیاز ذهن طالبا  ( آنجا که راوی دانای کل63)همان، « ایستاده و یک صندلی کنارم خالی است...

ی ها. لختهنده هستبه دل طالبا که در وجود آن مرد سنگی یخی شفقتی روی برگردا»در آمیخته است. « شب های فرعون»
 [.12] «مومیایی در هوا شناور بود.



 
 
 
 
 
 

-شب ولاس بوده پمحله  که هر روز در آندر داستان سالومه، ستوان فارن عاشق زن چشم سیاه شیرازی شده بود. طوری 

شق نهاد. عر سر این یز جان بنکشیده... و سرانجام ها اسم آن زن را نعره میخورده و در کوچه پس کوچهها در میخانه می می
ظ کند زیرا حافر میافظ برقرایوان حآورد و بینامتنی با دحافظ را به یاد خواننده می عشق ستوان به زن چشم سیاه شیرازی، غزلیات

  چشمان خانمان سوز سروده است. سیه نیز در غزلیاتش از عشق به 

 یگرگون نخواهدشد              دقضای آسمانست این و                   مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهدشد         

 [5]  مگرآه سحر خیزان سوی گردون نخواهد شد..                 رقیب  آزارها  فرمود  و  جای  آشتی   نگذاشت

 

 شعرگونگی  خاصیت-5-4

رکت سیال حه بر اساس کهایی انمعمولاً داست»گیری از زبانی موزون و شاعرانه است. پور بهرهیگر شگرد راوی در آثار مندنید
کت سیال اصل از حرفاهیم حمگیرند و به دلیل آن که گاهی تصاویر و به خود می گیرند، سمت و سویی روانشناختیذهن شکل می

  [.4]ذهن با منطق واقعیت همخوان نیست، به سمت منطق شعر تمایل دارد

بد. این مود می یاوری نویژگی غالب در زبان راوی بکارگیری جملاتی نرم و آهنگین است که در جملاتی فاقد نظم دست
افزاید. این ود میخردن کلام کسیقائی گیری از صناعات ادبی بر موجایی ارکان جمله و بهرهاوی با استفاده از تکرار واژگان، جابهر

از جملاتی کوتاه  ا استفادهبرد. او های خود نثری آهنگین داگوییویژگی در هر دو داستان مورد بحث وجود دارد. زبان طالبا در تک
 ندلی فشردهصی ستهدچربی هزار دست، عطر هزار دست، عرق هزار دست بر »بایی به کلام بخشیده است. و آهنگین لحن زی

ه هیچ ش.. و بدی همین لحظه .هایی در آخریاند، چه جدایی های تلخی، چه خیانت وچه نجاتهایی که دیده شدهاند. چه عشقشده
ز استفاده ا و زبانحالت شعرگونگی  ی عطااهگوییداستان قبل در تکتان سالومه نیز مانند داس [.12]« )وقت در آخر، قهقهه نزده...

 یابد. صناعات ادبی وجود دارد که در جملات فاقد نظم دستوری نمود می

 

 چگونگی زمان روایت -6-4

نویسندگان »زمان می نامند. های ها را داستانهای جریان سیال ذهن به حدی است که اینگونه داستانهمیت زمان در داستانا
آوردند. بازگشت جریان سیال ذهن برای انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان، به انواع شگردها روی می

ناگهانی به گذشته، تغییر مداوم روایت بین حال و گذشته و آینده، روایت طولانی مدت از گذشته از دریچه لحظاتی محدود از زمان 
جایی مدام کانون روایت داستان میان لایه های مختلف ذهن شخصیت و در نتیجه بین زمان بیرونی و زمان درونی یا ابهحال، ج

های افعال و ... همگی آمیزند، کاربرد نامتعارف زمانهای مکرر که گذشته و حال را در هم میگیری از تداعیزمان ذهن، بهره
بنابراین ترتیب  [.2]« های متفاوت اذهان مختلف را از مفهوم زمان بنمایانند.شوند تا تلقیهایی هستند که به کار گرفته میشیوه

کند ای عبور میخورد و حوادث و خاطرات دور و نزدیک در ذهن شخصیت به گونهها به هم میمنظم زمانی در این گونه داستان



 
 
 
 
 
 

ی زمان یر در محدودهنده در طی زمانی اندک با تغییر کانون روایت به سکه گویی لحظاتی چند به طول نینجامیده است و خوان
نویسنده بر حسب هنر خود و بر اساس ضرورت داستان و حکم فرم »ی مندنی پور در کتاب ارواح شهرزاد . به گفتهکندحرکت می

 [.12]« به زمان گذشته را ناتمام بگذارد و آن را به زمان حال ادامه دهد.. تواند مثلاً روایتمی

 را تهدید به مرگ ستند و اوالبا هکند که چند مرد در تعقیب طراوی دانای کل در داستان آیلار  روایت را از زمانی آغاز می
 ی پیش پردهگام تماشاینما و هنسشود و زمانی است که او در ا آغاز میهای طالبی دید، تک گوییکنند. سپس با تغییر زاویهمی
گردد به همراه زار برمین لالهاست. زمان داستان در ادامه به حالت پیش یعنی توصیف عصر خاکستری و ابری خیابا« کازابلانکا»

                دهد .                     می وحشتناک میفریادهای جارچی سینما که خبر از فیل

عده هن بدون قاذگفتار یشپها و جریان سیال ذهن خود به دلیل عملکرد ذهنی و خاصیت گوییزمان روایت طالبا در تک  
الیکه حشسته، در نآیلار  رویگوید که در کافه فردوس روبههایش از زمان حال میو نظم است. طالبا در قسمتی از تک گویی

گر به زمان پس بار دیسمان گذشته آمیزد و به زها درهم میای از تداعیها با مجموعهگویینند. این تککبیرون اعلامیه پخش می
، اعلان قه سفیدهاخیابان، ی ام و بیرون درترسم وقتی روبروت در کافه فردوس نشستهگویم من میهزار بار می»رسد. حال می

ومه و خرمن و ک ه عاشق وم در بارش خاکستر که از هزار سال آتش سفرشوگویم که من غرق میکنند... هزار بار میپخش می
ها از زمان حال گوییای دیگر از تکهطالبا در گوش [.12]« ها...بارد روی این سالنم میقصر به آسمان رفته و عصرها با باران نم

نیست،  »دهد. می ادامه بار دیگر در زمان حال روایت را کند سپس با تداعی خاطره مرگ همسرش به گذشته رفته وآغاز می
میدی ا هیچ وقت هیچ ارم...سپهام. نه شعر هست، نه دانایی هست... برای من که هر شامگاه زنم را به خاک مینیست توی چشم

 [.12]هاتی عسل و اقاقیاست ته چشمنبوده... سایه

اده، مرور ندگی رخ دفی از زمانی کوتاه، تجربیات ذهنی خود را که در مقاطع مختلی زعطا در فاصلهدر داستان سالومه  
-میاز افعال مضارع ) د استفاده. بسامکندکند. در ابتدا عطا روایت را با زمانی که بین حال و گذشته در حال تغییر است، آغاز میمی

طب اب به مخازدیک است، خطهای دور و نکه مربوط به گذشتهشوند...( بسیار است. سپس عطا خاطراتی را می –بینی می –بینم 
ای یی، مردهگر آدم جااید. ولی گویم زندگی شما پخش و پلا شده، چون دیگر رازی ندارمی»آورد. ذهنی خود )سالومه( به یاد می

ر بدون اینکه چطو« فارن برنارد بارنابی»توانی بفهمی که ستوان داشته باشد، آنجا شاید مرگ او را مجاب کند. فقط این طور می
هنی ذها، خاطرات و تجربیات عیهای عطا سرشار از تداگوییجائی که تکاز آن [.12]« حتی یک سرباز آلمانی ببیند کشته شد...

آمیزد و نوعی ا درهم میحال ر وختلفی از زمان گذشته شکل گرفته، بنابراین ذهنیات و افکار او حوادث گذشته ماست و در مقاطع 
ی ابری مدام، روزهادر  مگویش میبه»شود. های مختلف از گذشته، حال و آینده دیده میجایی و تغییر مداوم زمانی بین لایهجابه

ن بکشاند. تو با ه این زمیو را بتدرخشاند. شاید ستوان، اینجا مرده که رنگ موهای تو جلایی ندارد. آفتاب اینجا موهایت را می
یان شوی ممی شم آبی. گمچهای موطلایی شوند میان بچههایت گم میشوی. بچهن فرق داری. در زمین خودت حرام میتابقیه

ان با د و سپس در ادامه این زمگویی ابتدا با زمان حال آغاز شاین تک[. 12]« ها...های خاموش نشسته روی نیمکت پارکپیرزن
گذشته به  ها ازاعیمان تدزگردد. و با تصور یادهایی که شاید در آینده محقق شود، یخاطره کشته شدن ستوان به گذشته برم

 کند.آینده تغییر می

 



 
 
 
 
 
 

 نی و زبانیویژگیهای لح-7-4

خورد. یبه چشم م ای داستانهای خاص در لحن و زبان شخصیتهای زبانی و لحنی به گونهپور ویژگیدر هر یک از آثار مندنی 
سینما تبلیغ  غاز جارچیدر آ در داستان آیلار، زبان و لحن راوی دانای کل با ترفندهای سینمایی درهم آمیخته است. آنجا که

شه... زنده می یاییم.. بیا... مووحشت... وحشت... قتل... قتل.»ی سینما پخش شود. د که قرار است از پردهکنفیلمی وحشتناک می
 ات سینمایی قرار گرفته است. شگرد زبانی و لحنی راوی تحت تأثیر تبلیغ [ 12]« بیا و ببین... اهرام مصر... بیا و ببین...

 ی بارزنمونه نهاست.زبان و لحن هر شخصیت متناسب با ویژگی شخصیتی آشگرد دیگر راوی در این قسمت استفاده از 
فیر داشته باشه ام تویگهوزای دام با رامروز خواسه»هداست است که در داستان از زبان و عبارات مخصوص به خود برخوردار است. 

کشی ه گلدون باس روی. چشماش رو بای... تظاهر هم نکن که عاشق نشدی..گفتم. تو هم رجالهوگرنه برای این دروغت می
یش شروع مروز سیاهو از ای زندگیش سیاه بشه. همون جور که زندگی تبذاری زیر خاک، هزار سال دیگه یکی درش بیاره، همه

کند. می گارکستر هماهن هایش را با ضرب آهنگ تند و شادگوییها در قسمتی دیگر تکگوییطالبا راوی تک [.12]« )شده.
 یک... دو... ها،. چه خلوتک... دو..یمیریم. چشیم، میها که نمیمیریم. چه شادیبینیم، مییک... دو... سه... چه رؤیاها که نمی»

 که این شگردی دیگر از زبان و لحن این راوی است.[ 12]« ها... دو... سه...چه بازی

 توی هفت روز -»د: گوییزبان و لحن سالومه، بیانگر نوعی غرور و خود برتر بینی است. به عنوان نمونه آنجا که م 
لهای و مثا [12].« ا تکبر..ببرسد... در لحنش شاید تمسخر هم بود « اسکات»کنم که گذشته کاملاً کسلم کردی. روز شماری می

 تی است کهشخصی . عطااست های روحی خاص خودها، از انسانی با دغدغهگوییراوی تکتن بسیار است. عطا، مدیگر که در 
 این شخصیت بان و لحنزاست.  های سلول انفرادی به سر برده و مانند فرد سوداییسالهای بسیاری از زندگی خود را زیر شکنجه

 او برگزیده شده است.نیز متناسب با تیپ شخصیتی 

 

 گیرینتیجه-5

-ی داستانویژگی ها یک است وپردازی نزدهای مدرن داستانتوان گفت این داستانها به شیوهبه آثار مورد مطالعه میبا توجه 

ا وشگردهای هایت، شیوهی روهنویسی به روایت، نحونویسی مدرن در این آثار قابل بررسی ست. نویسنده از میان عناصر داستان
کند. می تان تبدیلر داسدنصر روایت و چگونگی آن را به عنصری مهم وتآثیرگذار استفاده از آن توجه خاصی قائل است که ع

، سندهز سوی نویاگردها انستن این شپور تحت چند شاخصه نمود بیشتری دارد.دهای روایت در آثار مندنیشگردها یا تکنیک
یان و... نزدیک ز بودن پااستان، باداجزا و عناصر ، ایجاد ارتباط ساختاری بین ها و فضاهامخاطب را به فهم محتوا ، تجسم صحنه

 کند.می

-برد، زیرا عنصر زمان سیر خطی را طی نکرده و با پرشهای روایت جریان سیال ذهن بهره میراوی در این آثار از ویژگی

ها ها با پیچیدگیشخصیتآورد. حوادث از ناخوداگاه ذهن وار ذهن ، نوعی شکاف و تداخل در نظم زمانی را به وجود میهای سیال
های پیش از گفتار همراه است. علاوه بر استفاده از این شیوه انتخاب  دقیق زاویه دیدها نیز با محتوای داستان ودرهم ریختگی



 
 
 
 
 
 

سویی  گیری از چند نوع روایت، نشان از دیدگاه همه جانبه نگر نویسنده است. ازهماهنگی تام دارد. تآکید بر تغییر زاویه دید و بهره
های خاص های راوی به همراه نثری موزون ، از شاخصهها و مکان گریزیدیگر چگونگی استفاده از عنصر زمان یا زمان گریزی

کند شان عمل میها نیز متناسب با تیپ یا ویژگی شخصیتینویسی اوست. راوی در آثار او  در انتخاب زبان ولحن شخصیتداستان
 تگری راوی است.   که این شگردی دیگر از روای
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